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»تهران تو« برنامه ای در رادیو تهران است که تلاش می کند مشکلات اهالی تهران را 
بی پرده به گوش مسؤولان برساند. به گزارش جام جم، برنامه تهران تو روزهای شنبه 
تا چهارشنبه به صورت زنده از ساعت ۱۵ به مدت 30 دقیقه در شبکه رادیویی تهران 
پخش می شود. این برنامه با بیان، بررسی و پیگیری مشکلات، معضلات و مسائل 

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاســـــــی و... شـــــــهروندان تهرانی روی آنتن می رود.  
مشـــــــارکت شـــــــنوندگان در مباحث مختلف برنامه از ویژگی هایی است که سبب 
پویا شـــــــدن و تعدد موضوع های مورد بررسی در آن می شـــــــود. مخاطبان می توانند 
با ارســـــــال عدد  یک به شـــــــماره پیامک 30000۹۴ آمادگی خود را برای اظهارنظر درباره 

موضوع برنامه اعلام  کنند. براساس آمارهای موجود به طور میانگین ماهانه حدود 
۴000پیامک درخواست از طرف مخاطبان ثبت می شود که به صورت اتفاقی با تعدادی 
از آنان تماس می گیرند و در برنامه حاضر می شـــــــوند. تهران تو کاری از گروه تهران و 

رویدادهاست که با اجرای وحید رونقی پخش می شود. 

درددل تهرانی ها با »تهران تو«

یون رادیو و تلویز

 کلبه ای در مه 
روایتگر قصه های ارباب و رعیتی

گفت وگو با تهیه کننده، کارگردان و بازیگران سریال »کلبه ای در مه«

تصمیم گرفته تــا او را به عنوان همســر دوم به عقدش دربیــاورد  اما »می جان« جواب ســر بالا به 
برزو خــان می دهــد و... در کنــار این قصــه ما داســتان شــخصیت های دیگــر را هــم می بینیم که 
هرکدام با داســتان اصلی گره خورده است، شــخصیت هایی که هر کدام فراز و نشیب هایشان را 
ح و مادرش گرفته تا نادر و خواهــرش نازبانو که  در قصه شــاهد هســتیم. از قصه ســیروس و فر
همسر برزو خان است. از سوی دیگر شخصیت هایی همچون دامون و تایه را می بینیم که آنها 
با ماجراهایی رو به رو می شــوند. تعداد شخصیت های این ســریال کم نیست که هر کدام رنگ و 
لعاب خاصی به قصه داده اند. پخش این ســریال از شبکه سه بهانه ای شــد تا ما میزبان سعید 
یبیــان، حمیــد ابراهیمــی، حســام  پروینــی تهیه کننــده، حســن لفافیــان کارگــردان و ســام قر

محمودی و رویا حسینی بازیگران سریال باشیم و آنها پاسخگوی سؤالات جام جم باشند.   

ثــار پیشــین مــا کمتــر معــدن و این   در آ
شــغل را دیده بودیــم. بــرای طراحــی آن چــه 
کردیــد و چــه شــد کــه ایــن بخــش وارد قصــه 

شد؟
لفافیــان: اصــولا هــر کارگردانی دوســت دارد 
در لوکیشــن واقعــی کار کنــد. یعنــی بــرود 
یــک معــدن پیــدا کنــد و تصویــر بگیــرد. مــا 
معــادن اطــراف تهران وشــمال و... را دیدیم. 
متوجــه شــدیم محدودیت هــای تولیــدی 
داریم،یعنی باید برای تصویربرداری هر دفعه 
چنــد ســاعت مســافت طــی می کردیــم تــا به 
معــدن برســیم. محدودیت هــای تصویــری 
هم داشــتیم، چون معــدن برای کار ســاخته 
شده است. نور ندارد. سقفش کوتاه است. 
امــکان اســکان یک گــروه صــد نفره کــه برای 
فیلمبرداری به داخل آن برونــد، وجود ندارد. 
همــه اینهــا و تعــدد ســکانس های معــدن 
باعــث شــد بــا آقایــان پروینــی، نژادایمانــی و 
عزیزی فــر بــه عنــوان طــراح صحنــه و مدیــر 
هنری به این برســیم که اگر بتوانیم معدن را 
بسازیم، خیلی بهتر است. طبیعتا هزینه مان 
بیشــتر شــد اما الان کــه خروجــی را می بینیم 
راضی هســتیم که کار خودمان است. سقف 
را آن گونه که می خواستیم طراحی کردیم و.... 

این انتخاب به نفع ما شد. 
متوجــه  هــم  مخاطــب  اســت  جالــب   

ساختگی بودن معدن نمی شود. 
لفافیان: پس شما هم این بخش را حذف 
کنید و نگویید تا تصور کنند در یک معدن 

واقعی تصویربرداری داشتیم! )می خندد( 
ابراهیمی: البته من یک کــاری داشتم که از 
تلویزیون پخش نشد. در آن به یک معدن 
واقعی رفتیم. مــدام از گازگرفتگی، ریختن 
مــعــدن و ... می ترسیدم و یــک آمبولانس 

جلوی در بود. 
ــم آمـــاده  لــفــافــیــان: مــعــدن زغــال ســنــگ دائـ

انفجار است چون گاز عجیبی دارد. 
 آقای ابراهیمی، چقدر از نتیجه  کار راضی 

هستید؟
ابراهیمی: همیشه نمی شود کاملا از چیزی 
ــود. شاید مــن هــم در ایــن ســریــال از  ــی ب راض

برخی چیزها ناراضی بودم و هستم. اما وقتی 
درمجموع بررسی می کنم و نسبت به دیگر 
ــوده و الان پخش می شود،  ثـــاری که قبلا ب آ
ــوده و  مقایسه مــی کــنــم. ســریــال مــوفــقــی بـ

راضی هستم. 
 باخوردی هم از مخاطبان داشتید؟

پروینی: خیر.
چطــور  صداوســیما  و  تلوبیــون  آمــار   

است؟
پــرویــنــی: صداوسیما کــه هــنــوز نظرسنجی 
نکرده است. آمار تلوبیون کم نیست و فکر 
می کنم نسبت به سریال های دیگر بیشتر 
ــاشــد. حـــدود یــک مــیــلــیــون و ۵۵0 بــازدیــد  ب
ــت. البته در ایـــن مـــدت اتــفــاقــاتــی مثل  اسـ
انتخابات،  والیبال و فوتبال همه بوده است 

که تاثیر می گذارد. 
 فکــر می کنیــد مناســبت های اخیــر بــه 

پخش و دیده شدن کارتان لطمه زده است؟ 
پروینی: قطعا.

 در ایــن زمینــه بــا مدیــران شــبکه ســه 
صحبت کرده اید؟

پروینی: به هرحال هر شبکه اولویتی دارد. 
ــویـــت شــبــکــه ســـه فــیــلــم و ســـریـــال هم  اولـ
هست. امــا شبکه ســه شبکه ورزشـــی هم 
بـــوده اســـت. البته ایــن کــه چـــرا یــک ســری از 
ــی بــه جــای شبکه ورزش  ــ مــســابــقــات ورزش
در شــبــکــه ســـه پــخــش مـــی شـــود بـــه دلیل 
آن اســـت کــه یــک ســری مــنــاطــق مــحــروم ما 
هنوز نمی توانند شبکه ورزش را بگیرند و 
فوتبال های مهم و والیبال ها را دنبال کنند. 
دوســتــان فکر می کنند مــردم بعد از دیدن 
فوتبال، سریال را می بینند ولــی قاعدتا کار 

لطمه می خورد. 
مقدماتــی  بازی هــای  پخــش  زمــان   
جام جهانــی و ... از قبــل مشــخص بــود. از 
همان ابتدا پیشنهاد ندادید سریال در زمان 

دیگری روی آنتن برود؟ 
پروینــی: پیشــنهاد دادیــم امــا مــورد قبــول 
واقــع نشــد. آن زمــان، کارهــای پــس تولیــد 
ســریال هم هنوز آماده نبود و هنــوز در حال 

تصویربرداری بودیم. 

 آقــای محمــودی، آنچه از یــک انقلابــی در ذهــن ما وجــود دارد 
برون گرایــی اســت امــا شــخصیت دامــون در صحنه هایــی کــه بــا 
پرخاش های بــرزو مواجــه می شــود با خونســردی پاســخ می دهد، 
بــدون این کــه درگیر شــود. ایــن ویژگی هــا از ابتــدا وجود داشــت و 
خواســت کارگــردان بــود یــا این کــه در گفت وگــو بــا آقــای لفافیــان 

خواستید دامون را این گونه تصویر کنید؟
محمودی: دامــون اگر بخواهد مقابل بــرزو از خود برون گرایی 
نشان دهد، با آزارهــای او مواجه می شود. بخش دیگرش هم 
ــاره آن از ابتدا با آقــای لفافیان گپ زدم این بود که فکر  که درب
می کنم اســاســا کسی کــه مــی تــوانــد یــک حرکت انقلابی انجام 
دهــد باید یک مقدار آرامــش هم داشته باشد تا بتواند کاری 
کند. یک آدم دادزن و همه چیز خراب کن نیست. در این قصه 
ــون را می بینیم  هم یکی دو جا بــرون ریــزی عجیب وغریب دام
ولی به  غیر از آن نیست. یک ویژگی خوبی که در این کار وجود 
داشت و کمتر آن را در کارهای دیگر دیــده ام این است که من 
هم به عنوان بازیگر یک بخش را بازی و مثلا بعد از آن با حمید 
مشورت می کردم و او می گفت این واکنش از چنین شخصیتی 
درســت نیست و ... . من هم رویــش فکر می کردم و می دیدم 
ــاره آن بخش را  ــت می گوید. بعد خــواهــش مــی کــردم دوبـ درس
بازی کنیم. زمانی که یک نکته از پارتنرت می شنیدی احساس 
نمی کردی که او دارد تلاش می کند خودش بیشتر دیده شود. 
چون متاسفانه خیلی این اتفاق می افتد خصوصا در تلویزیون. 
بــه ویــژه بــزرگ تــرهــا گاهی چیزهایی بــه تــو می گویند و تــو انجام 
مــی دهــی و درنهایت می بینی شخصیتی کــه خلق کــرده بــودی 
نابود شد و در آن سکانس اصــلا دیــده نشدی. ایــن اتفاق در 

کلبه ای در مه نیفتاد. 
ابراهیمی: ایــن اولین بار بــود که با آقایان پروینی و لفافیان 

 کار می کردم. آقــای لفافیان بسیار صبور و رفیق هستند. 
ــه زمـــیـــن و  ــ ــه ب ــ ــد بـــــود ک ــ ــن آن قـــــــدر حـــالـــم ب ــ ــک روز م ــ ی

ــه ای  ــ ــرف ــ ــان خـــیـــلـــی ح ــ ــشـ ــ ــر مــــــــــی دادم ولــــــی ایـ ــیـ زمـــــــان گـ
ــا شــرمــنــده  ــعــ ــد و مــــن واقــ ــدنـ ــن مـــســـالـــه رد شـ ــ ــار ایـ ــنـ از کـ

 شــــــــــدم. فــــــــــردا رویــــــــــه خــــــــــودم را عــــــــوض کــــــــردم. 
با کارگردانان زیادی کار کردم، اما این ویژگی منحصر 

بــه ایــشــان اســـت. لبخند از روی لــب شــان پاک 
نمی شود. آقــای پروینی هم آرامــش و صداقت 
کلام دارد که باعث می شد خود را با آنها همراه 
ــا تمام  ــود ب ــی ش ــی بــاعــث م ــژگ کــنــی. ایـــن دو وی

دشـــواری هـــای تــولــیــد، خــود را بــا گـــروه همراه 
منطبق کنی.

 خانم حســینی، صحبــت از بازیگــر روبه رو 
شــد. شــما ظاهــرا جوان تــر از دیگــر دوســتان 

هســتید. چقدر خانــم بوبانی، آقــای قریبیــان و دیگر همــکاران به 
شما کمک کردند؟

حسینی: شخصیت من این گونه اســت که ابتدا کمی ارتباط 
ــی کــم کــم اخت  بــرقــرار کـــردن بــا دیــگــران بــرایــم سخت اســت ول
ــورد خــیــلــی کــمــک کــردنــد.  ــ ــن م ــای پــرویــنــی در ایـ ــ مـــی شـــوم. آق
ــرار می گیری ایــن اضطراب  به هرحال وقتی در فضای جدید ق
پیش می آید. من تجربه آنچنانی هم در بازیگری نداشتم. سام، 
حسام و خانم بوبانی که سکانس های بیشتری با آنها داشتم 
واقعا حمایتم کردند. همه کمک می کردند و اصلا این فضا نبود 

که چون کسی جدید است اذیتش کنند. 
 سریال را هر شب دنبال می کنید؟ 

حسینی: برای من خیلی مهم است و دنبال می کنم تا ایرادات 
خودم را پیدا کنم. 

 آقــای قریبیــان، شــما ســابقه فیلمنامه نویســی و کارگردانــی 
ثــاری که بازیگر هســتید  ع باعث نمی شــود در آ دارید. ایــن موضــو
بخواهیــد فیلمنامــه ســکانس های خــود را رتــوش کنید یــا درباره 

کارگردانی نظردهید؟
یبیان: همه چیز به خــود متن بــرمــی گــردد. چــون وقتی یک  قر
کــار را می پذیری دیگر باید بر اســاس آن جلو بــروی. من خیلی 
از کارها را نمی پذیرم. در ایــن سریال با آقــای لفافیان جلسه 
گذاشتم. در همه کارهایی که هستم نظراتم را می گویم؛ این 
کــار به سعه صدر و دانــش تهیه کننده و کــارگــردان برمی گردد. 
او می تواند موافقت یا مخالفت کند و در ایــن گفت وگوها به 
نتیجه می رسیم که همکاری کنیم و از آن به بعد حــرف،  حرف 

کارگردان است چون اشراف بیشتری دارد. 
یک جاهایی هم هست که به دلیل شناخت بازیگر از 
شخصیتی که آن را بــازی می کند، خــودش مــواردی 
را اضافه می کند. یک نکته دیگر که می خواستم 
ــولا کـــارگـــردانـــی از  ــ ــت کــه اص ــن اسـ اضــافــه کــنــم ایـ
بازیگری کار خیلی سخت تری است. بازیگر کار خود 
را می کند و نهایتا هوای بازیگر مقابل را دارد. کارگردان 
و تهیه کننده بــایــد حـــدود صــد نفر حاضر 
در پــروژه را مدیریت کنند. کارگردان 
باید برای همه بازیگران گوش شنوا 
داشــتــه بــاشــد. در عین حــال باید 
حواسش باشد تحت تاثیر من 
نوعی قرار نگیرد و به کل کارش 
لطمه بزند. در این کار جاهایی 
ــردم مــی تــوانــم  ــی کـ کـــه فــکــر مـ
کمکی کنم پیشنهاد می دادم، 
گاهی قبول می کردند و گاهی نه. 

قصه ساخت یک معدن 

در این ســریال برخی بازیگــران لهجه ندارنــد. چند کار 
در تلویزیــون داشــتیم کــه بــا لهجــه بــازی شــدند و بعــد 
اعتراض هایــی نســبت بــه ادای لهجــه بازیگران بــه وجود 
ع برخی شخصیت ها مثل نادر  آمد. از ترس همین موضو

را به گونه ای تعریف کردید که از تهران بیاید و... ؟
لفافیــان: واقعیــت ایــن اســت کــه بخشــی از موضــوع 
لهجــه شــخصیت ها بــه قصــه برمی گشــت و بخشــی از 
آن بــه خاطــر انتخــاب بازیگــران بــود. بعضــی از بازیگران 
متعلق به همان منطقه هســتند مثــل خانم ها محرابی 
و حســینی و.... برخــلاف آنچــه می گویند مــا از لهجه زیاد 
اســتفاده کردیــم امــا نخواســتیم وارد گویــش شــویم 
چون در این صورت بایــد زیرنویس می گذاشــتیم. از آن 
طرف ســعی نکردیم ادای لهجه را هــم دربیاوریم که زیبا 
نباشــد. نکتــه ای کــه می خواســتم بــرای اولین بــار اینجا 
بیــان کنــم این اســت که مــن کار خیلی ســختی داشــتم 
چــون بــا بازیگرانــی کار می کــردم کــه همــه نویســنده، 
کارگردان، بازیگر صاحب سبک یا برای نقش شان آنقدر 
ارزش قائلنــد که دربــاره آن تحلیل دارند. بــرای کارگردان 
دشــوار اســت چنین بازیگرانــی را قانع کند فــلان صحنه 
را طــوری کــه می خواهــد بــازی کننــد. چــون خودشــان 

تحلیل گر هستند. 
بخشــی از آدم هــا هــم هســتند کــه می آینــد فقــط بــازی 
کــه  بازیگــران  از  بخشــی  امــا  می رونــد  و  می کننــد 
خوشبختانه هم اینجا حضور دارند، پیشنهاد می دهند 

و تحلیل دارند. 
من هــم ســرم بــرای ایــن بحث هــا درد می کند. دوســت 
دارم گفت وگــو کنیــم تــا بــه نتیجــه برســیم و ســریع 
موافقت یــا مخالفت نمی کنــم. انعطاف داشــتیم، البته 

نه آنقدر که به فیلمنامه لطمه بخورد. متن از قبل به ما 
رسیده بود و فقط بازنویسی شد. 

 خودتان بازنویسی کردید؟
البتــه  کردنــد.  بازنویســی  لطفیــان  قــای  آ لفافیــان: 
دســتیار هــم داشــتند کــه البتــه براســاس متــن اولیــه 
بــود. چارچــوب همــان اســت ولــی شــخصیت ها دوباره 
پرداخــت شــدند. می جــان در فیلمنامــه پیشــین خیلی 
خنثی تــر از چیــزی بــود کــه الان می بینیــد، شــخصیت 
. شــخصیت خانــزاده )بــرزو( هم  دامون هــم همین طور
این نبود. خان بزرگ هــم دیوانه گوشــه گیر بود که اصلا 
ارتباطی برقرار نمی کرد،  اما الان به گونه ای اســت که این 
شــخصیت بــرای شــما مهــم شده اســت. دربــاره لهجــه 
هم اضافــه کنم که ما دانســته بــه این ســمت رفتیم که 
بــه کســی توهیــن نکنیــم یعنــی اگــر کســی کلاهبــردار و 

شخصیت منفی است، لهجه نداشته باشد.  
 یعنی به تهرانی ها برنمی خورد؟

لفافیــان: نمی شــود این گونــه گفــت. تهرانی هــا خــود 
لهجه خــاص دارند کــه اگــر بــه آن لحن صحبت می شــد 
می توان گفت تهرانی هســتند وگرنه خیلی از کســانی که 
در تهــران زندگــی می کننــد، تهرانــی نیســتند امــا دیگر با 
لهجه خود هم حــرف نمی زننــد. مثلا خود مــن 30 و چند 
سال اســت ســاکن تهران هســتم، لهجه هم ندارم ولی 
تهرانی نیســتم. بــه هــر صــورت در انتخاب لهجــه دقت 
کردیم. دانســته به ســمتی رفتیم که آقای قریبیان اصلا 
لهجه نداشته باشــد ولــی در فیلمنامه، شــمالی اســت. 
بــا نویســنده به ایــن نتیجــه رســیدیم این شــخصیت از 
بچگــی در تهــران درس خوانده اســت. اگــر شــخصیتی 
کــه خانم حســینی بــازی می کند کمــی لهجــه اش از آقای 

ابراهیمــی بیشــتر اســت، دلیلــش حضــور بیشــتر ایــن 
شخصیت در روستا نسبت به دیگری است. 

قریبیــان: کلا لهجــه ریســک اســت. فکــر کنیــد بــرای 
مــن معلــم هــم بگیرنــد تــا بتوانــم اجــرا کنــم. وقتــی 
بچه هایــی داریــم کــه اصالتــا گیلانــی هســتند، خــودم را 
بکشــم هــم نمی توانم مثــل آنها حــرف بزنم. در ســریال 
میرزاکوچک خــان مهــدی هاشــمی جای خــودش حرف 
می زنــد کــه گیلانــی هــم هســت. حتمــا میــرزا و دکتــر 
حشــمت گیلکی حرف می زدند اما اگر قرار بــود با همان 
گویش صحبت کنند و از شــبکه یک پخش شود، مردم 
بقیــه شــهرها متوجــه دیالوگ هــا نمی شــدند. در فیلــم 
ســتارخان هــم قطعــا ســتارخان و باقرخــان بــا همدیگر 
ترکــی حــرف می زدنــد ولــی در فیلــم، زنده یــاد جلیلوند و 
آقــای اســماعیلی، تهرانــی حــرف می زننــد. من بــه لهجه 
حــرف نمی زنــم چــون مســلط نیســتم، نمی خواهــم طنز 
شود. دیگر این که مخاطب دیگر اســتان ها هم متوجه 
شــوند. لهجــه مخاطــب را محــدود می کنــد. بایــد بــه 

مخاطب 80میلیونی فکر کنیم. 
محمودی: اساســا چیزی به اســم پیش تولید نه تنها در 
تلویزیون کــه در ســینما هم وجود نــدارد. یعنــی امکان 
این کــه بــرای درآوردن لهجه و درخشــان بازی کــردن آن، 
بــه توانایی برســی وجــود نــدارد. ایــن موضوع مســتلزم 
پیش تولیــد مناســب اســت. مــن بــرای فیلــم »خســته 
نباشــید« معلــم لهجــه کرمانــی داشــتم ولــی بعــد از آن 
دیگــر برایم اتفــاق نیفتــاد. آقــای میرکریمــی تهیه کننده 
، بــه  آن فیلــم بــود کــه مــا را دو هفتــه قبــل از شــروع کار
کرمــان فرســتاد آنجــا فقــط اســتراحت می کردیــم ولــی 
درواقــع داشــتیم بــا محیــط آشــنا می شــدیم و کرمانــی 

یــاد می گرفتیــم. همــه کســانی کــه آن فیلــم را دیدنــد 
تعریــف  اگــر  هســتم.  کرمانــی  مــن  می کردنــد  فکــر 
از خــود نباشــد، بــه نظــرم لهجــه را درخشــان درآوردم. 
الان دیگــر چنیــن زمانــی در اختیــار تــو نمی گذارنــد. 
می زنــد  لهجــه  از  فــرار  دربــاره  ســام  کــه  حرفــی   ایــن 

درست است.
قریبیان: چون در این صورت با لهجه حرف زدن ریسک 

است.  
محمــودی: بلــه. خنــده دار می شــود. مخصوصــا الان که 
اگــر لهجــه خــوب نباشــد،  قومیت هــای مختلف ســریع 

اعتراض می کنند. 
یگرانــی مثــل آقــای   امــکان ایــن وجــود نداشــت باز

ابراهیمی که تسلط دارند، به لهجه ها کمک می کردند؟
ابراهیمــی: لهجــه گیلانــی ســخت ترین لهجــه در ایــران 

است.
 چرا؟ 

ابراهیمــی: مــا در گیــلان ۱۵0لهجــه داریــم ولــی اکثریــت 
مردم با یک نوع آن آشنا هستند. در برخی کارها هم این 
لهجه کمدی شده است. مگر سر پایتخت هم اعتراض 
نشــد که کدام مازندرانی این گونه حرف می زند؟ من هم 
به ایــن معتقــدم. البتــه ســریال ادامه پیــدا کــرد و مردم 
هم پذیرفتند. ریســک کــردن درباره لهجــه گیلانی خیلی 

سخت است. 
پروینــی: البتــه ما مشــاور لهجــه ســر صحنه داشــتیم و 
به دوســتان کمک می کرد. شــخصیت نــادر و خواهرش 
از ابتــدا برای ما مســاله بود و مــن به عنــوان تهیه کننده 
می دانســتم اگــر ایــن دو، لهجــه داشته باشــند، دچــار 

حاشیه می شویم و برای همین این کار را نکردیم.  

با لهجه یا بی لهجه؛ مساله این است

همه برای یکی، یکی برای همه

یال   آقــای پروینــی اتفــاق خوبــی در ســر
کلبــه ای در مــه افتــاده و این کــه شــما تهــران 
گریــزی کردیــد امــا چــرا در ایــن مواقــع تهیــه 
کننــدگان ســراغ شــمال می رونــد و قصــه و 
شخصیت ها به گونه ای تعریف نمی شود که 
در دیگــر مناطــق ایــران بــه تصویــر کشــیده 

شود؟
ــه چند  ــن ســــال ۹6 قــصــه را بـ پـــرویـــنـــی: مـ
نــویــســنــده ســـفـــارش دادم کـــه در نهایت 
قصه ای که در شمال می گذشت مورد قبول 
بــود. محتوای قصه به لحاظ تاریخی باید در 
گرگان اتفاق می افتاد یا در گیلان. یک سری 
اتفاقات در قسمت های آتی سریال می افتد 
که متوجه صحبت من می شوید. موقعیت 
جغرافیایی سریال درســت تعریف شــده و 
اگر این طور نمی شد جواب نمی داد. ضمن 
ایــن کــه کـــار در شــمــال بــه مــراتــب سخت تر 
ثار  از دیگر لوکیشن هایی اســت که کمتر آ
نمایشی در آنجاها ضبط شــده اســت، زیــرا 
گروه های فیلمبرداری زیــاد رفته اند و گاهی 
مـــردم شیطنت می کنند، بــه همین دلیل 
گروه تولید اذیت می شود. علاوه بر آن باید 
ــال تــکــراری نــمــی بــود و  لــوکــیــشــن هــای ســری
فضاسازی بــرای مخاطب بکر باشد. همین 

کار را سخت می کرد. 
خیلی  نویسی  درام  در  جغرافیا  ابراهیمی: 
اهمیت دارد. اگر قرار بود این قصه را در یزد 
به تصویر بکشیم، مسلما باید طور دیگری 
ــا انــجــام مــی شــد، زیــرا  ــردازی هـ شخصیت پـ
محیط تربیتی و فرهنگی آن منطقه با شمال 
تفاوت دارد. آدم های کویر ویژگی های دیگری 
دارنــــد. بــه همین دلــیــل خــان کــویــر بــا خان 

شمال تفاوت دارد و آن انعطاف خان شمال 
را نخواهد داشت.

کشور دیگر به   لوکیشین های شمال 
تکرار نیفتاده است؟

لفافیان: نه هیچ وقت به تکرار نمی رسد. به 
نظرم هیچ جا تکراری نیست. 

خیلی جــاهــای زیــبــای دیــگــری هــم در کشور 
هست که می توان در آنجا قصه ای را روایت 
کــرد.بــه نــظــرم مــانــدگــاری قــصــه هــا در ذهــن 
مردم در جاهای دیگر کمتر است. شاید به 
دلیل رفتن زیاد مردم به شمال و آشنا بودن 
، قصه ها برایشان جذاب و آشنا  قاب تصویر

می شود و یادشان می ماند. 
 فضاسازی زمان گذشــته در آنجا برایتان 
دشــوار نبــود؟ چــون بعضــی مناطــق آن قــدر 

ویلاسازی شده که از بکری درآمده است.
لفافیان: نمی دانم باید بگویم بله یا نه، ولی 
ــد ایــن  ــ واقــعــیــت ایـــن اســـت کــه مــا ۹۵درصـ
سریال را در تهران ساختیم. اسمش این 

است که ما شمال رفتیم.
 سکانس های داخلی را؟

لفافیان: نه. حتی خارجی ها.کل خانه خان، 
تایه و... در تهران ساخته شده است. باتوجه 
به دکوپاژ و فیلمنامه ای که طراحی کردیم، 
فضای بصری ای که می خواهیم قالب کنیم 
در مــحــدوده زمــانــی دو تــا 2۵ روز کــه شمال 
رفتیم، تصویربرداری کردیم. از تــروکــارژ و... 
کمک گرفتیم. خــانــه خــان را هــم مثل یک 
لوکیشین  خیلی  ساختیم.  شمالی  خــانــه 
درست کردیم، شاید برابر با چند کار تاریخی. 
 معدن ساخته شــده اســت و ایــن کــار واقعا 

سختی بود. 

کار کردن در شمال به مراتب سخت تر است
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یال ها  ســر از  بســیاری  اســت  مدتــی   
پایان بنــدی را بــه گونــه ای رقــم می زننــد کــه 
مخاطب انتظــار فصل بعــدی را داشته باشــد. 

برای کلبه ای در مه این اتفاق می افتد؟
پروینی: ما هــم به فصل دوم فکــر کرده ایم. 
بــا نویســنده هــم صحبــت کردیم. بســتگی 
به تصمیم سازمان و اقبال مخاطبان دارد. 

 آقــای لفافیــان، علاقه منــد هســتید اگر 
ســریال فصــل دوم داشته باشــد شــما آن را 

کارگردانی کنید؟ 
بــه  گــروه  یــک  اعضــای  اصــولا  لفافیــان: 
کارشــان عــرق دارند. وقتــی کاری را دوســت 
داری و علاقــه مخاطبــان را می بینــی، تمایل 

داری ادامه دهی. 
مــن هــم همین طــور هســتم. مهــم ایــن 
اســت بــه فیلمنامــه ای برســیم کــه قوی تــر 
بــرای  فرصتــی  و  باشــد  یــک  فصــل  از 
قــای پروینــی و دیگــر  نشســت و نقــد بــا آ

دوســتان داشته باشــیم تــا بــه کاری بهتــر 
برســیم. اگــر قــرار اســت در همیــن ســطح 
، ترجیح می دهیــم ادامه  باشــد یا ضعیف تــر
نداشته باشــد و خاطــره فصل یــک در ذهن 

مخاطبان بماند. 
ولی قصه کامــلا جــای ادامه دار شــدن دارد. 
چــون بار قصــه بالاســت. مــا چیزهایــی را در 
ایــن فصل حــذف کردیــم کــه اگــر وارد قصه 

شود آن را به فصل سوم هم می رساند.  

فصلی دیگر در کلبه ای در مه


